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  به نام يگانه هنرمند
  

  :هـنـحـص

  

  ...سرد فضايي لخت، تيره،

  

دايره اي از سياهپوشان در ميان صحنه به چشم مي (         
زني جوان ،با چادر سياهش در ميان اين دايره چنان »دريا«.خورد

صحنه در سكوت !نيستمچاله شده كه گويي جز يك برآمدگي سياه 
  .وسكوت غلتيده

با نعره اي يا ضجه اي اين دايره را مي شكافد و با  »دريا«ناگهان           
آيد و جلو صحنه به زانو مي  چمداني زردگون در دست بيرون مي

  .سر به زير افتد؛

          ي از در اين زمان سياهپوش ها به كنار گوشه ،پراكنده ميشوند وتا حد
لحظه اي نوري سرگردان در صحنه پيچ وتاب مي خورد ...پنهان نظرها

و بعد از چندي سرگرداني ،نمي دانم كجاي تيرگي فراگير صحنه 
  !،محو مي شود

پنهان شده اند ؛اما در فضا  صحنه از نظر ار گوشةشان در چهسياهپو          
سرك مي كشند؛چونان تبِ مرگ در رگ و پي برگ . حس ميشوند
اين تنديس . ي،حضوري موذي و مخفي دارندهاي پاييز

،لحظه اي تكاني مي ده با چمداني در كنارش ي زانو ز»دريا«ساكن
ي بر اشكي كه نمي دانيم ك آرام سر بلند مي كند؛به قطرة ... ردخو
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زير چادرش سپيدي لباسش گاه در تيررس چشم ...چشمش نشسته
  .قرار مي گيرد

مي » دريا«پيش از شنيدن كلامي از اين همه آن چيزي است كه           
  .)توان در صحنه ديد

هر جوري  ؛ر جوري دلم خواست زبونمو بگردونمتونم هتو خواب كه مي .خوابيه  شايد اين يه كابوسه، ـ دريا
اد حرف اين زبون كدوم قبرستونه ؟تو اين ولايت به زبون آدميز«دلم خواست حرف بزنمو كسي بهم نگه

مي گن سفر بي دليل )مكث( !؟يعني ممكنه همة اينها خواب باشه)مكثزهر خندي كوتاه ـ (»!مي زنن 
زرد رنگ و رو رفته هم  پس لابد بايد براي اين چمدونِِ!كه اصلا بي دليلي يعني مرگ...يعني مرگ مسافر

  .ته باشمدليلي داش

كند و بغض آلود وبلندتر  او ناله اي مي.بغضي راه گلويش را مي بندد(         
  .)ادامه مي دهد

،شد خستهي »دريا«اين!مو بشنوه؟بين اينهمه سياهي ،كسي صداي خستهچقدر بايد داد بزنم تا از           
،زمزمه ساحل ،رو سختي سنگ هاي كدوم صخرهرو نرمي شن هاي كدوم گنداب تا بفهمه خستگي شو

ي دل »دريا«كه هيشكي خريدار يه...نيست»دريا«خستگي كه هيشكي خريدار ...كنه تا دلش آروم بگيره
وجي،نه نشين كه باهاش تا كنه؛نه م تا وقتي با يه لبخند مياد رو لبِ قايق» دريا«اسم ...آشوب نيست

تا بتوني ! بي گله و شكايت...  آروم... آره )مكث! (هاي تيره رو آبستن باشهراب تكوني ،نه بادي كه نگرانيِ
قدر «ي رام ِ آبيِ زيبا يِ آرام بخش باشه؛ كه بهت نگن » دريا«اسمت هميشه  تا! لبخندشو بخري

  »!نمك نفهميدي چيه« و » نشناختي

  . )سر به زير مي افكند(

مي فهمم كي باعث شد اين چمدونو ببندم؛ كي . ولي حالا مي فهمم ) بلند... ( نفهميدم... نفهميدم ) آرام(         
همه سختشون بود كه بفهمن تو ! » سفر به خير«كه  ريخت قد  يه بشكهراهيم كرد؛ كي پشت سرم آب 

كه » سفر«واسة چي مي خواد سفر كنه؛ » دريا«چه خبره ؛ سختشون بود كه بفهمن » دريا«دل 
چون بموني همين آش و ! فقط راه بلدم شدن كه اينجا جاي موندن نيست . بگيم درست تره » فرار«؛نه

اين چه جورشه نمي دونم ) ند تمسخرتك خ! (ير دست وپا ،اسمت سر چشمبموني دلت ز ! همين كاسه
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ي خونه،دلت باشه خاك گلخونه؛ بريزنش پاي گلهايي كه رنگشون از رنگ »دريا«كه اسمت باشه  !
» سياهي«...همه چي داره رنگ عوض ميكنه . ..همه چي داره ذره ذره تموم ميشه! دل باز تره»دريا«

ميگن اگه دوست داشتي، بردي؛ كه يعني  ... كه باهاش عمرتو تاريخ مي زنيلحظه اي  شده معني هر
كه اين كلمه آن  كسي! اما دوست داشتن چي؟ دوست داشتن كي؟ ...دوست داشتن زندگيو مي سازه 

چيزايي كه بزرگ «كسي كه خودشو با سر انداخته تو بغل ...س كه گلو گيرش مي شهَقدر براش قلمبه
،وگرنه دلشون صلوات كه اين چيزا روگفتنبه دم و ) تك خندي مي زند( !»رسوندن به ماتر ها گفتن و 
كسي ! ت بسته شون راه خونه مونو پيدا كنيم؟ي خواستيم بدون حرف هاي تار عنكبوما چه جوري م

نيست بهش بگه گاهي حرفي رو كه پاي تنور وكرسيِ عهد درشكه و بوق زدن، وقتي امروز به زبون 
حالا برو سرتو بكن تو اون خمرة )آراممكث ـ رنجور ـ !(كه گذشته ...تاريخ داره !شي موم مي بياري ،مس

  ... دارم ميرم ... من كه دارم ميرم...آبِ مونده و قورت قورت بكش بالا

. حظه اي قصد رفتن ميكندو ل چمدانش را به دست مي گيرد(          
. دارد سر پوش سياهش را بادست بر مي.وارد مي شود 1سياهپوش

 ... سياهي پيكرش برجاست هنوز .ينمش كه مردي است جوان مي ب
  ).مي كند» دريا«رو به 

  ؟»دريا«كجا داري مي ري  ـ  1سياهپوش

  دارم كه برم؟ ...جايي ) با لبخند تلخي به گوشة لب( ـ  دريا

  ب پس كجا مي ري؟وخ ـ 1سياهپوش

  مي دوني؟.) به طرف جوان بر مي گردد( ... مي دوني كه خسته م ... جا غير از اينجا هر  ـ دريا

مي دونستم بالاخره خسته )مكث(آد؛ نه خبري ،نه نشوني؛  خستگيت هم مثل همه چيت يهو مي ـ1 سياهپوش
دلتو نگفته بودم؟ حالا اينجا .تو يه ولايت كوچيك،دلت نگيرهگفته بودم از شهر خودت مياي . شي مي

  زده داري بهونه مي گيري نه؟

  ... )تك خند تمسخر(  ـ دريا

  من خسته ت كردم؟ ـ 1سياهپوش
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  .يه جا واسه تنهايي هام مي خوام...احساس مي كنم تنها شدم.همه روزگار خسته م كرده ـ دريا

  !گفتم كه !هه! يه جا غير از اينجاـ  1سياهپوش 

. رفت به شهر خودش .از اين جاي كوچيك خسته شد ورفت» دريا«دوست داري اينو به همه بگي؛ نه؟كه  ـ دريا
  آره؟. اينجا براش كم بود 

  مگه همين نيست؟  ـ1سياهپوش 

  ..... ـ دريا

مگه نه ؟ من فكر مي كردم تنها ييت موند تويِ اون سال هاي بي  ...تو منو داري .مي گي تنهام  ـ 1سياهپوش 
  مگه منو نداري؟ ... اينا ... من .فكر ميكردم الان من كسِ توام. كسي

  !!!يگه اي هم دارنتهاي د» دريا«ولي انگار . چرا ـ دريا 

  !گفتي آخر) بي حوصله(: 1سياهپوش

  نگفته بودم قبلا ؟: دريا 

  !اين جوري نه:  1سياهپوش

  !من تنهام تنها تر از هميشه.كَسِ تنم شدين. شماها كَسِ دلم نشدين !چه فرقي مي كنه چه جوري؟ ـ دريا

اينجا خيلي ها فكر مي كنن به سوادت .هميشه حرفاتو لفظ قلم گفتي و خواستي همه بفهمن  ـ1سياهپوش 
همه مي خوان .خلاف كه نكردم !و مي كني؟ دردت كاريه كه من كردم ؟اين سنته ارچرا اينكار.مي نازي
همه مي خوان اسمشون .داشته باشن » گريه كن«سر خاكشون همه مي خوان .تخمه اي بمونه  ازشون 

وقتي قسمت ما دوتا نبوده، گناهه دنبال اين قسمت جاهاي ديگه .سال ها بعد ِ خودشون زنده بمونه 
  بگردم؟ مگه من ولت كردم؟ مگه ازت دل كندم ؟

عشق قاعده و قانون،  بر بهم گفتن اين مرد كيه و چيه؟ گفتمروزي كه دور و  !دل نكندي؟ نكندي؟ ـ دريا
جاهاي  ري؟گفتن كجا داري مي .م دم مي خوامنمي خوام دنبال هم درس بگردم ؛ه.سرش نمي شه

از هميشه كوچيك تر .حالا اينجام.گفتم نمي شم !كوچيك دل هاي بزرگ نمي خوان كوچيك ميشي
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. سراغ مي كنيمگه نيست؟ داري خوشبختيتو جاي ديگه .مگه هست؟دنيات كوچيكه. دلت با من نيست!
؟كه با غيرت كه »زن« يعني ! فقط؟»اي وايِ غيرت اي واي« براي تو يعني چي؟»دريا«مگه نمي كني؟

بچه اي هم در كار نيست ديگه اونم نتوني بگي؟ديگه از كه وقتي !؟» مادر بچه ها« بخواي بشي مي گي 
  چي مونده؟» دريا«

  ... ديگه تند داري مي ري ... »دريا«) كمي آتشي( ـ  1سياهپوش

دلش  زن ِ هوايي شده بود؛ ،خر؛كه وقتي رفتم نري پشت سرم بگيبذار بگم اين دم آ ... بذار بگم ... نه ـدريا 
  !زن سر به زيري نبود گرفت؛ي اينجارو نمي خواست بهونه م جاي ديگه بود؛

  !»دريا«) معترض( ـ 1سياهپوش

كه وقتي خواست بگه زندگي باهاش نمي سازه و اين وضعو نمي خواد، يه بر ! مگه نمي گي ؟ اينم سنّته ـ دريا
چسب هفت رنگ بزنين رو اسمش و شاباجي خانم ها جمع شن دور هم و خوراك چند وقتشون جور 

  .بشه

  !»دريا« ـ1سياهپوش 

  مگه نمي گن؟ـ  دريا

  !تو دوست داشتنو نفهميدي چيه ـ1 سياهپوش

اما از من نخواه دل به خودتو ! اگه تن دادن به پوسيدن هم سنّته ،به كارت برس...  باشه! و تو فهميدي  ـ يادر
  .من مي رم. سنّتت  بدم

  .كسَيو پيدا نمي كني همراه تر از من.جايي پيدا نمي كني بهتر از اينجا ـ1سياهپوش

  ... شايد...  شايد) لحظه اي مي ماند( ـ دريا

، سرپوش سياه بر سر مي نهد و 1سياهپوش .گامي بر مي دارد»دريا«(         
ر ظدوباره در گوشه اي از صحنه،قاطي ديگر سياه ها تا حدي از ن
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ش را چمدان .كنددرنگي مي پس از گامي ،» دريا«. ودپنهان مي ش
  )در خود است و دل پر .لحظه اي زمين مي گذارد

  !تنها ...وقته كه ديگه تنهايي  اون.سخته كسي خريدار دردت نباشه ـ دريا

سر پوش سياهش را با دست بر مي .وارد مي شود 2سياهپوش(         
 سياهي باقيِ. مي بينمش كه زني است پا به سن گذاشته.دارد

  .)پشت به اوست» دريا«. مي كند» دريا«رو به .پيكرش برجاست هنوز

  شير پاك خورده ، تو نمك مي فهمي چيه؟ !مگه ما نيستيم؟ !ازم كه اينو گفتي دخترب ـ 2سياهپوش

  .نمك گير ذلّت شدم مادر ـ دريا

  از ذلّت كدوم ننگ حرف مي زني؟! باز لفاظي كردي تو؟ ذلّت چي؟ زن فخرش به شوهر داريهـ  2سياهپوش

  !مادر» لعبت«نه ! » زن« ـ دريا 

 .بوده ،فخرش به نجابت و اصالت بودهاين خونواده تا دنيا دنيا ! دريده نباشزبون بريده آن قدر  ـ 2 سياهپوش
   !حالا اينكه زنش باشي شده ذلّت؟...  پسرم خَلفَ همون پدره كه نجابت زنش نقل محفل بزرگون بود

اجاق دلش به لطف . نيستم اتنه.ولي نيستم !هم دم لحظه هاش باشم فخرمه ! زنش باشم فخرمه !نه مادر ـ  دريا
  .شما وعشيره تون جاي ديگه هم روشنه

  مگه گناه كرده ؟ ـ 2 سياهپوش

 هنه من گناه كردم كه از اول قبول كردم براش يه شمع نذري باشم كه تو تاريكي ونم ، تو صندوق خون ـ دريا
من گناه ! » غيرت«كردم كه اسم اين چيزاشو  گذاشتم  من گناه. جن وانس نيگَرم داره ،دور از چشم 

 :از ما بكنه وبگه   كردم كه قبول كردم، گاهي ،فقط گاهي ،هر وقت خودش دلش بخواد ،بياد و يادي 
  .قبول دارم. من گناهكارم مادر »!اين شمعو هم هروقت روشن كنن ،مي سوزه !بعله«

  !از همون اول گفتم تو لقمة دهن ما نيستي! دخترة چشم سفيدـ  2سياهپوش

  !تا صدات در بياد مي شي لقمة گلوگير...آره ! ههـ  دريا
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تونيم فهميدي؟ ما        نمي ... ن جوري مي مونه، آره ، اينجا تا انقراض عالم همياگه دردت اينه ـ 2سياهپوش
 سر چشم ؛ بموني    قدمت! ل و سنّت و ريش سفيدهپشت پا بزنيم به هرچي اصو» ددري« ِ براي يه زنِ

  !بري ؛ راه از اين ورهچمدونتم كه بستي 

  رممي .نه مادر )دل شكسته( ـ  دريا

لحظه اي درنگ مي كند و رو به  .چمدانش را دوباره به دست ميگيرد(         
  .)مي كند 2سياهپوش 

  !پسرتو نپوسون       

نمي . تو بپا كه زني و تنها. راه و چاه مي شناسه. مي فهمه خودش !بزرگه ... پسر من شعور داره ـ 2 سياهپوش
  .آدز كني كه يه دنيا حرف پشت سرت ميخواي گرو با كي مي دونم كدوم گوشة دنيا 

  !پشت سرش حرف بود ،هركي چمدون بست) با زهر خند( ـدريا 

  !همه جا همين رنگهآسمون .ي بدبختچمدون بستي كه كجا بري ؟ لگد به بختت مي زنـ 2 سياهپوش

  ... شايد ... شايد ـ دريا

،سر پوش سياه بر سر مي نهد  2سياهپوش .قدمي بر مي دارد »دريا«(         
 پنهان ه ها از نظرهاااطي ديگر سيو دوباره در گوشه اي از صحنه ق

مرثيه سراي تنهايي  .مي ايستدپس از گامي ديگر باز »دريا« .شوديم
  .)خود است و سفرش

اما وقتي چشم و دلت يكي شدن چي؟ اون موقع وقتي چمدون . ، گاهي دل گاهي نگاه باهات نيست ـ دريا
مهموني كه انتظار ! بستي از نگاه ياغي و دلِ خاطي نيست؛از مهمونيه كه سفرة عشقو براش پهن كردي

  !هنوز غريب ... ديدي كه غريبي...اومد ...ولي وقتي .صداي قدمش شده بود برات نفس گير غربتت

مبهوت و گنگ ،به گوشه اي .گوشه اي كز مي كند ،غريبانه» دريا«(          
سرپوش سياهش را با دست  .وارد مي شود 3 سياهپوش. خيره مانده

سياهي  .مي بينمش كه عاقله مردي است سپيد موي. بر مي دارد 
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پشت به » دريا«. مي كند» دريا«رو به .برجاست هنوزباقي پيكرش 
  .)اوست

  !تو زني . خب تو بايد بسازي دختر  ـ  3 سياهپوش

  .ديگه نمي تونم . ديگه نمي تونم پدر ـ دريا

  اين همه شكوه و شكايت براي چي ؟! »دريا«تو بايد دلت دريا باشه  ـ  3 شسياهپو

  .مي تونست بفهمه دل دريايي زن ،كيه  كه سر ريز مي شه عزيز اگه زنده بود،) بغض آلود( ـ دريا

حالا نيست؛ ولي بوش تو اين خونه  )آهي مي كشد( »وايستا«عزيزت هم اگه زنده بودمي گفت ـ  3 سياهپوش
  .شايد با زندگيش اينو بهت گفته باشه ... !يه نگاه به ما بكن  ...مونده 

چشمان پدر در  ...سكوتلحظاتي.گرداندبرميپدر،سرطرفبهآرام»دريا«(        
  ) !اين لحظات به نم مي نشيند

  دوست داشتي ؟ عزيز رو ... تو! پدر  ـ دريا

  .منو دوست داشت ...اون  ـ  3 سياهپوش

  .)سر بر مي گرداند »دريا«(

  !بايد وايستي  .تو زني ... دخترم ـ 3 سياهپوش

  !چقدر؟ ـ دريا

  .تا آخرش ـ 3 سياهپوش

  آخرش كجاست؟ ـ دريا

 تا جايي كه ديگه خودتم  !تا خواري ؟ !تا بدبختي؟ !تا ذلّت؟) گنگ به دختر مي نگرد. پدر مي ماند(         
  !ها ؟ چون زني ؟! خودتو باور نكني؟

  دردت چيه؟ـ  3 سياهپوش
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  !اين همه درد ؟چقدر بگم ـدريا 

  !بهتر بگوـ   3 سياهپوش

   !!!نداريتا جاييت درد نكنه، درد ـ  دريا

  !مي خوام كمكت كنم!» دريا«شوخي نكن ـ  3 سياهپوش

   !فراموش كن !فراموش كن پدر) مكث( ـ دريا

  .)عزم رفتن مي كند» دريا «(

  يعني ديگه وايميستي؟ نه ؟ ـ 3 سياهپوش

  .)لحظه اي درنگ مي كند» دريا«(

  ... شايد ... شايد ـدريا 

، سرپوش سياه بر سر مي نهد  3 سياهپوش. قدمي بر مي دارد» دريا«(        
ها، تا حدي از نظر ، قاطي ديگر سياهيصحنه و دوباره در گوشه اي از

باز مي ايستد؛ هنوز دل  پس از گامي ديگر» دريا«.شودها پنهان مي
  .)پر

جبران كرد ؛ هرچي سنگينيِ بي خريدار دله ، گذاشت كف  ،جايي كه بشه همة تنهايي هارو...  يه جا ـدريا 
  ... يه جا براي موندن ... يه جا براي بودن! دست وارزون بخشيد

سر پوش سياهش را با دست بر مي .وارد مي شود 4سياهپوش (        
وپريشان وتسبيحي  ست با موهاي بلندا مي بينمش كه جواني.دارد

 مي كند» دريا«رو به  .هنوز سياهي باقي پيكرش بر جاست !در دست
  .)پشت به اوست» دريا«و 

  !ولي مي توني بسازيش. »دريا«اينجايي كه تو مي گي هيچ جا نيست  ـ  4سياهپوش
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   بسازم؟  ـ دريا

  !مثل من ـ  4سياهپوش

  ... برم يه گوشه ، سر و رو پريشون كنم،سال به سال نيام بيرون وبعد هم بگم كه) رو بر مي گرداند( ـ دريا

  ؟مسخره مي كني  )برخورده قطع مي كند( ـ  4سياهپوش

  !مسخره هست برادر . مسخره نمي كنم ـ دريا

  .اجباري نيست ـ 4سياهپوش 

رد مي شن، ولي از اون آدم هايي كه بين مردم دستشون به جايي نمي رسه و خُ! اجباري كه نيست! نه ـ دريا
  !بدم مي آد ،»ما بريديم از دنيا و خالص شديم« مي كنن به تنهايي كه بعد ذليل و وامونده رو

  !»دريا«مهر خواهريتو مي بينم ! بازم قلنبه گويي هاي هميشگي  ـ 4سياهپوش

  !خواهر خوش بياد ولي دليل نمي شه هر كاري برادر كرد به مذاق. حق برادري به گردنم داري ـ دريا

  .ماز اين بحث ها خستهـ  4سياهپوش

  !خيلي...  ممنم خسته.مونههگي انگار مهمون همخست ـ دريا

  حرفت چيه؟ ـ 4 سياهپوش

  .»تارك دنيا«ام مثل تو بشم ونمي خ ،رفع دلتنگي؛ ولي براي رفع خستگي ،براي حرفمو شنيدي ـدريا 

  !آد؟گفتي از من بدت مي ـ 4سياهپوش

  تو چي مي خواي بگي ؟ ... هركسي يه چيزي گفتـ  دريا

  .چاره كارت همينه ـ 4سياهپوش

  چي؟  ـ دريا
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  !و همه چيز ببري يا از همه كس ... وايستيبايد  ...ني تو ز ـ 4سياهپوش

  بايد بن بستو جلو چشمات ببيني؟ ،چرا تا تكوني به خودت مي دي ـدريا 

  !بن بست ؟ ـ 4 سياهپوش

  !نمي فهمي ؟ بن بست ! بريدن از همه كس و همه چيز ، يعني بن بست )بلند( ـدريا 

  .ولي من راحتم) رنجور از اين كنايه( ـ  4سياهپوش

  يا داري نقش راحت ها رو بازي مي كني ؟ ... ـ دريا

  !من رياضت مي كشم، ولي راحتم. منظورم راحتي ِ جون نيست راحتي خياله. اين يعني راحتي ـ  4سياهپوش

مي خوام  خدا  ...ولي نه مثل تو .خواممنم خدامو مي ... دل من به اين جور راحتي ها خوش نمي شه ـ دريا
  !همه سياهي بتونم باز وايستمدستمو بگيره تا بين اين 

  !نمي تونيـ  4سياهپوش

  .)لحظه اي درنگ مي كند» دريا«(

  ... شايد ... شايد ـ دريا

و  ، سرپوش سياه بر سر مي نهد4سياهپوش.قدمي بر مي دارد» دريا«(         
تا حدي از نظرها  قاطي ديگر سياه ها ، ،در گوشه اي ازصحنهدوباره 

 مي ايستد؛          پس از گامي ديگر باز »دريا« .پنهان مي شود
  .)وپريشان تر ...بسيار خسته تر 

اگه بنا نيست دري باز بشه تاخط هايِ گمُ ِ شادي يه چهره رو ببينم،نشاط يه لبخند رو لمس كنم،با اين ـ  دريا
نم ِ  ذاره تا نمي چمدونشو زمين نم »دريا«اما  )مكثي نسبتا طولاني(كجا  جاي منه؟ كجا؟ ،چمدون

ذاره تا يه گوشه از زمين خدا رو اون ي چمدونشو زمين نم»دريا« .بارونِِ پاكو رو گونه هاش حس كنم
 ديگه انگار هيچي نيست كه تسكينم بده، ...خسته م ...اما خسته م .جوري كه دلش مي خواد لمس كنه
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و هلهلة شبگرداي آواره اي حالا باز منم و اين راه سنگلاخ  !غير از راهي كه تا دل افق سنگلاخه و سخت
  ... منم و اين راه و خستگي.كه آرزوي شناختن يه راه ، پرشون كرده

دايره وار ،روي صحنه در چرخيدن و گام زدن است كه » دريا«(         
ش سياهش را با دست بر مي سرپو. ، وارد مي شود  5 سياهپوش

اي سخت  بينمش كه مردي است پا به سن گذاشته، به چهرهمي.دارد
رو به .  سياهي باقي پيكرش بر جاست هنوز ... عبوس وعصباني

  !)هنوز مي چرخد »دريا« .مي كند» دريا«

  !وايستا بي حيا!وايستا ) تند( ـ 5سياهپوش 

اما سر به سوي سياه پوش بر نمي .ترسيده ونگران مي ايستد؛» دريا«(         
  !)گرداند

آبرو كني ، قيمه اگه منو بي  خدا رو گواه مي گيرم دختر ، اگه پاتو از گليمت بذاري بيرون، ـ  5 سياهپوش
  !ت مي كنمقيمه

  مگه چي شده پدر؟ ـدريا 

هارگوشة سر گذراي چ !هنوز بي حيا؟ چي شده ؟ هنوز دريده ؟ هنوز چشم سفيد؟ )غضبناك( ـ 5 سياهپوش
 .هوايي شدنشعروس من و  !عروس منه و چمدونشايت حك !منهآبرويي خوانوادةحكايت بي ،اين ولايت

  دار بشيني و نجابت ياد نوة من بدي؟نتونستي راحت و آبرواينجا فرشش ميخ داشت 

  ...) سكوت(

 همه روزهاش با ترديد و وحشت و صبر گذشته؛. رسم شما اينه ؟ جوونيم اينجا تباه شده ... يعني واقعاً ـدريا 
كنم اگه زندگيم  ؟چهو به زور كنار زندگي پسرتون باشمحالا كه مي بينم نقشي ندارم، باز بايد وايستم 

  !د؟اوني نيست كه باي
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نونت نيست ؟ آبت نيست؟ آبرو و احترام نداري ؟ خونه و پول و رخت و خوراك و دلخوشي هاي  ـ 5 سياهپوش
سرت نيست؟ ها؟ دردت چيه  قيافه بالاةخوش گه رو نداري ؟ مرد سالم چهار شونزن هاي دي

  ...)سكوت(؟

  كدوم موسيوي اُزگليه كه هواييت كرده ؟ )فرياد مي زند( !د حرف اصلي تو بگو  ـ 5 سياهپوش

  !پدر) معترض( ـ دريا

  چيه ؟ طاقتشو نداري ؟ جاخوردي ؟! ها ؟! مار زهر ـ 5 سياهپوش

  !ديگه نمي خوام بشنوم ـدريا 

بدون،  ،اي ديدمت با يه مرتيكة عوضياگه يه جهنم دره ،ساله ديگه روز ديگه، ده ده ،امروز، فردا ـ 5 سياهپوش
پا ! بهشتو گز كنين  كه پيه همه چي رو به تنم ماليدم ، جفتتونو مي فرستم اون دنيا كه با هم حياط

نفسو ! ، من نمي گذرم پسرم هم بگذره ... ازت نمي گذرم ... گذاشتي رو آبرو و رسم ورسوم اين خونواده
غلط « افتي به پاهام كهمي  سر به سنگ خورده بر مي گردي و يه اما يه روز با !حرومت مي كنم بي حيا

  .؛ اون روزه كه ديگه گذشتي نمي كنم»كردم

  ... شايد ... شايد) گريان و پريشان( ـ دريا

چمدان به دوري در صحنه مي زند ؛  گام زنان ، تند وگريان، »دريا«(        
، سرپوش سياه بر سر مي نهد و دوباره در  5 سياهپوش ... دست

گوشه اي از صحنه، قاطي ديگر سياه ها ،تا حدي از نظرها پنهان مي 
و چند گام ديگر مي زند؛ تلو تلو خوران از خستگي  »دريا«.شود

 !گرفتار راه كوره اي سخت وصعب شده ،»دريا«انگار .پريشاني و درد
باز مي  پس از گامي ديگر، خسته وپريشان، گريان، ، عرق ريزان

  .)ايستد

ه لب ها همه پستن و درغگو؛ اگه دستها همه سردن و نا رفيق؛ اگه لبخندها همه مكر آلودن و اگ ـ دريا
آدم  يه جاي خلوت بي اگه صداها همه، كلاغ وارن و خش آلود؛ ؛؛اگه نگاه ها همه تلخن و ريا كارفريبكار

پاهام زخمي ان ؛اما ساية اين پاها كه رو زمين  از تسليم متنفرم؛ .. من ... نه ... نه ... نه اما ...ميخوام 
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 .بينم هنوز چيزي دارم كه رو تنِ سخت سنگ ها نيگرش دارم و بكشم سنگلاخ مي افته كج و معوج،مي
  !اينهمه تنهاييم ...ياورم باشه تو ... ارم  كه ياورم باشه تو راه بردن اين بارِ سنگينهنوز چيزي د

از گوشه اي سايه  ، 6سياهپوش.صحنه كمي تيره ودلگيرتر شده است(        
مي بينمش .سرپوش سياهش را با دست بر مي دارد.وار وارد مي شود

درهم ريخته و پريشان به .»دريا«كه زني است جوان،تقريبا هم سن 
مي » دريا«رو به .سياهي باقي پيكرش برجاست هنوز.نظر مي رسد

  .)پشت به اوست» دريا«.كند

الهي كه به روز  !و دلمو شاد كن كمك كن!ببيني آقا كمكم كن الهي خير !الهي خير ببيني خانم ـ  6سياهپوش
  !اين بينوا نيفتي

  با يه دلِ شكسته، چه جوري دلتو شاد كنم؟) خسته و كم حوصله( ـ دريا

نفسم مي  صدام مي شكنه؛ از دل شكسته نگو كه تمام تنم مي شكنه؛)كمي منقلب،بي تعادل(ـ  6سياهپوش
  !آسمون نشستي و سير مي كني حال و روز ِ ما رو؟كجاي  ...ا اي خد) بلند( !شكنه

  !آروم باش ـدريا 

دلم تاپ تاپ مي كرد و  يه چيزي تو مغزم مي سوخت و آروم بودم؛ اين همه سال آروم  بودم،ـ  6سياهپوش
 دم؛ ...بو ...عاشقش بودم و آروم )مكث( مي خنديدم و آروم بودم؛ ؛گريه مي كردم و آروم بودم آروم بودم؛

 .منم يه جاي دلم داشت مي سوخت ... سختم بود نه بگم ... دلم لرزيد.دوستم داره يست؟گفتبس ن
عروسي  ... طبقها طبقخنچه! ايره وتنبكهلهله شدو د! »آره«بهشون گفتم  .دل منم باهاش بود شايد
رو  ها  ريخته بودنخوشي رو انگار سطل سطل از آسمون !عروسي شد و آروم بودم! عروسي شد ... شد

قلبم داشت از جا كنده مي شد و  ... هيجان داشتم ... سفيد پوش بودم ... عروس بودم! صورت هاي مردم
يه كم  ... !مخونه. رفتم تو خونه ش ... گفتم با لباس سفيد، مگه از خونه ش ببرنم بيرون !آروم بودم
پنجره ش بالا بود؛  ...رفتي بالانگاه مي خواستي به خوشي هاي مردم بكني بايد از نردبون مي  .دلگير بود

يه  ...يه كم  ... من بودم و اون ... آخه عروس بودم !درارو بستن ... اونجا دلم گرفت !نزديك سقف ...بالا 
 ... خنديد ... خنديد اونم خنديد؛ ... لبخند زدم ... نگاشو دوخت به چشام ...اومد جلو ... كم مي ترسيدم

   چرا؟ چرا اين جوري؟ چرا اينجوري؟ ... بيشتر بيشتر ترسيدم .ترسيدم.رفتمي داشت ريسه
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كاملا .رياد مي زندترسيده ورنگ باخته ف.ق گلو مي كشدجيغي از عم(         
مستاصل شده  دست و پا گمُ كرده،»دريا«.تعادلش را از دست داده

  .)است

  .خواهش مي كنم !آروم باش ـدريا 

يه       !الهي خير ببيني آقا !الهي خير ببيني خانم  .آروم بودم اين همه سال)كمي آرام تر(ـ  6سياهپوش
نمي دونم چي شد كه يهو همه جا شد سياهي  ... ؟نمي دونم چي شد )مكث( !ن بينوا بكنكمكي به اي

دستمو  .گفتم دوستش دارم !بهش گفتم من .عصباني داد مي زد داشت ... درا رو باز كرده بودن !وسياهي
من نفهميدم ! به من گفتن بي آبرو.غضب نگاهشونو ريختن تو خونة ما چادراي سياه، زن ها با !پس زد

 !خواستمشمي ن بي آبرو؟ منچرا زدن؟ چرا گفت. جمع شدن وزدن توسرم ...چي گفتن ؛ چرا گفتن 
گفت بچگي  ... پدرم اومد به همه يه چيزايي گفت !بودم ...گريه مي كردم و آروم . م چي شد نفهميد
 ... هرفته بالاي درخت و از زور ترس و بچگي از اون بالا افتاد هول يه سگ كه پِيِش افتاده بوده، هاش از

مادرم به روح ...  موقع ها مي گفت تازه جفت پاهامم شكسته بوده اون ... داشت قسم مي خورد ... اون
گفتن مگه مي ... كردنزن هاي اينجا گوش نمي ! قسم مي خورد كه بچگي هام از درخت افتادم پايين

واسة ما از بين همه بندگان خدا ،  اين اتفاق من آروم بودم وپدرم مي گفت گناه ما چيه كه مي شه؟
حرف مي  ... حرف مي زدن ...زدن  حرف مي ... همه ش حرف ميزدن افتاده؟ هيچ كس گوش نمي كرد؛

پدر  ...بلند بلند براي هم ... آروم آروم تو گوش ِ هم   ... حرف...  حرف ... حرف...  حرف مي زدن ... زدن
   !اما نفهميدم چي شد كه اومد زد تو گوشم. گريه كرده بود...  ديدم كه...  برگشت پيشم

ن ز .ريخت رو لباس سفيد قشنگم ... خون اومد ... لَبم خون اومد! اشك توچشماش بود وزد تو گوش من          
بارون  ...اَابرا گريه مي كردن ... اَ ... م و لباس قشنگمو تيكه تيكه كردنريختن سر هاي چادر سياه اينجا ،

پدر بعد از اون خيلي طول نكشيد كه دق . من با لباس خوني برگشتم خونه...  بارون مي اومد...  مي اومد
بس نيست؟ . ماينا ديگه سلاممو جواب ندادن و آروم بود. تنها شدم و آروم بودم. كرد ومن تنها تر شدم

  بس نيست؟

- وميچشم از او مي گيرد» دريا«! مبهوت بر زمين مي افتد روي زانوان(        
با همان  ، 6سياهپوش  .زندمي چرخيچمدان در دست،دور او .گريد
سرپوش سياه بر سر مي نهد ودوباره در گوشه اي از صحنه  ،بهت
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پس از » دريا«. قاطي ديگر سياه ها،تا حدي ازنظرها پنهان مي شود
هرچه هست  .بسيار خسته وپريشانبسيار .گامي ديگر باز مي ايستد

  ...) خشم و اشك وخستگي

ولي راست مي .هرچند نمي دونم كي هستي ... ذارم تو چمدنم ي باشه بار تو رم م ...باشه )با خودآرام ـ ( ـدريا 
نمي  )به نقطه اي ميان تماشاچيان خيره مي شود( !بار تو رم مي برم. ديگه آروم بودنت بسه !گي؛ بسه

   !يه خواب !شايد اين يه كابوسه .تونم بشينم و خرد شدنمو تماشا كنم

مي » دريا«در دوسوي  .از دوسو وارد مي شوند 8و7سياهپوش هاي (         
مي بينمشان كه .ت بر مي دارندسرپوش سياهشان را با دس. ايستند
» دريا« .رو به يكديگر مي كنند. نه پير ونه جوان ؛ميانسال .ن انددو ز

  .)در ميان آنهاست

  !به حقّ چيزاي نشنيده خواهر ـ  7سياهپوش

  !بلا به دور...  واه...  واهـ  8سياهپوش 

سر موقعشم مطيع بودن عين يه .از هر پنجه شون يه هنر مي باريد !قديم عروسم عروس هايـ  7سياهپوش 
  !به زبونِ كدوم قبرستون حرف مي زننمعلوم نيست . پناه بر خدا از دختر هاي اين دوره و زمونه !برّه

 !عروس جماعت خرد مي شد رفت اون دوروني كه با يه نگاه چپ ،دنيا رو سرِ...  آره خواهر رفتـ  8سياهپوش 
  !»هند جيگر خوار«حالا مادر ها مي شينن دختر تربيت مي كنن ،

  !چمدون بسته» دريا«مي گن عروس اينا ، )محتاط و نجوا گونه(ـ  7سياهپوش 

ده تا مي » دريا«تو اين ولايت از همون اولش يكي مي گفتن  ؟الهي فدات شم چي مي گي ـ 8سياهپوش 
يه  ،واسه يه دونه قرقره. ي كرده رفتهه هرچي اصالته قدختر.دتيره و تبارش كه مال اينجا نبو !نشنفت

 خودشو همچي از سر تا پا مرواري بندون مي كنه مي ره پايين پيچ، ،يه دونه سيب زميني ،پاكت نمك
- ،خلق االله مينه كه من بگم وا. از خرّازي و شاطر بگير تا قصابي و خياطي !با كاسباي محل هره و كرّه 

   !ي، خر خدا شلغمچاون وقت شوورش ! گن
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  راست مي گي ؟! نه بابا من نديدم اينو،آفتابي شه تو كاسبا ـ 7سياهپوش 

همه . »دريا« رسواي عالم اين  .برو از مندلي خان سقط فروش بپرس .تو نديدي دليل نمي شه ـ 8سياهپوش 
يكيو  . گيرهپمي  بچه شدي ؟ الانم بونه !نگاه نكن به چي چي ها و اداها و فيس خشكه هاش . مي دونن

    !زير سر داره

همين  .اجاقش كه كوره مادر مرده آخه. شنيدم دستشم به هنراي زنونه نيست. نم وااللهودچه مي ـ 7سياهپوش 
جزّابة نمك از دهن مهمونا آآآ ازه چي؟ت. غن هدر داده واسه يه تابه نرگسييه دبه رو چند شب پيشام ،

  !مي افتاد پايين

 ،لاك مي زنه  ناخوناشو !شكه هاشو چرا نمي گي مي خواد آلامد باشه ،خير سر عمه شفيس خـ  8سياهپوش 
  !ابرو هلال مي كنه ، آراويراچي

  !نگو تور و خدا من نديدم آراويراشو ـ 7سياهپوش 

مي بينن     مردم يه چيزي !ولي چشم الناس ، انگار كن چشم من ! منم نديدم به خداي محمد ـ 8سياهپوش 
  .ديگه خواهرگن و مي

  .اين دورون       كّل عاجزيم از فهميدن ادا واطوار هاي عروس هاي ما كه بل! دونم واالله ؟چه مي ـ 7سياهپوش 

بگي  )نجواگونه( !يخ. شوهرداري نمي كنه كه !م هست دخترهبابا جون مثل اينكه شَتَره شلخته ـ 8سياهپوش 
! خوش قالب ،برّه سنگ عين يه !جِرزت هيكل ، ماشاء االله اون وق !يه ريزه تر وخشك واداره و اينا ،هيچي

منم جاي شوور ! تازه اجاق كور ! گار كن شله زردبراي شوورش ان! ولي كو !دلبر! شمي يه خال ها! نقش
  !فلك زده ش بودم مي رفتم پي ده تا ديگه

. گفت بشين ، نشستيم. پا شديم ،شوهر گفت پاشو! عروس شديم خواهر واالله چي بگم ؟ مام ـ 7سياهپوش 
انگار رسم و رسوم نمي دونن ! كي داشتيم از اين چغاله بازي ها؟ .گفت راه بيفت جلدي راه  افتاديم 

  .چيه

ما رو       .قديميا شعور داشتن ،مي فهميدن چي به چيه كه يه آداب وسنّتي گذاشتن! همونـ  8سياهپوش 
  !چه به خودسري؟
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حرف هاي دو سياهپوش در هم مي رود و ديگرجز اصواتي آشفته به (         
چمدان به دست ،دل  »دريا«. مدام حرف مي زنند. گوش نمي رسد 

در ميان دو سياهپوش ،آرام و قرار ! آشوب است و ناراحت 
از چهار  .كدر صحنه ،گويي رو به فزوني است سياهي و تيرگي.ندارد

بيرون مي آيند؛ اين سو  گوشة صحنه ،سياهپوش ها سرك كشان
وآنسو را مي نگرند و پاورچين پاورچين نزديك مي شوند و دور 

هم و بي كه هنوز مب ، 8و 7اهپوش هاي يدايره اي مي زنندس» دريا«
سياهپوش . خود در دايره قرار گرفته اند امان و درهم حرف مي زنند

چ در هم رفته وهي حرف ها. هاي ديگر نيز هركدام كلامي ميگويند
با چمدان زردش در دست،آرام آرام در ميان اين » دريا«.معلوم نيست

آن قدر كه از ديد تماشاگران ، جز يك . دايرة سياهي مچاله مي شود
صداي  . اوج مي گيرد حرف هاي سياهپوشان .بر آمدگيِ سياه نيست

ندان به همه صداي فراگير ِ سياهپوشان ، چ از ميان اين» دريا«ضجة 
تبديل به  .اوج مي گيرد  اين ضجه اما كم كَمك. رسدنمي  گوش

چمدان زرد را  .خيزدبانعره اي بر مي  »دريا«ناگهان   .فرياد مي شود
 .ريزدمي  دايره در هم . دو دور خود مي چرخاند در دست مي گير

نوري عظيم صحنه را فرا مي ! سياهپوش ها پراكنده مي شوند ومخفي
  .تيرگي ِ صحنه ديده نمي شودديگر نشاني از حيات . گيرد

انگار زنگ چند ساله اش ...  نعره مي زند...  باز فرياد مي كشد» دريا«          
» دريا«. بيشتر و بيشتر.نور مدام افزايش مي يابد.خرد مي شود

  ).چمدانش را محكم به دست گرفته وفرياد مي كشد

      

  ايوب آقاخاني
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